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جنبش علیه اعدام، یک گام بزرگ به پیش
در زندانهای ایران کسی به روزنامه های آلمان، برزیل و یا ایتالیا دسترسی ندارد و هیچ زندانی در خواب هم برنامه تلویزیون اتریش را نمی بیند. حتی امکان دسترسی به روزنامه های منتشر شده در جمهوری اسلامی و یا شنیدن و دیدن اخبار صدا و سیمای رژیم که از دهها فیلتر سانسور گذشته اند، برای همه زندانیان وجود ندارد. اما بسیاری از زندانیان مینا احدی را می شناسند. به شیوه های مختلف برایش پیام می فرستند از داخل زندان به او تلفن می زنند و در مورد پرونده خود و یا همبندی هایشان که خطر اعدام تهدیدشان می کند، صحبت می کنند و کمک می خواهند. از او می خواهند که در کنفرانس خود در برزیل، یا هنگام شرکت در برنامه تلویزیونی در اتریش و یا در مصاحبه با روزنامه های آلمان، درباره آنها صحبت کند و از خطر بزرگی که هر روز جان بسیاری از زندانیان را تهدید می کند، بگوید. 
برای ناظر بی اطلاع شاید عجیب باشد که چگونه از پس دیوارهای بتونی زندان و از درون حصار فولادین سانسور جمهوری اسلامی به دور ایران، زندانیان چگونه از فعالیت های مینا احدی و برنامه های کمیته بین المللی علیه اعدام باخبر می شوند. اما کسی که قدرت و نفوذ جنبش "علیه اعدام" و محبوبیت آن را در بین مردم ایران میداند، از این امر تعجب نمی کند. جنبشی که نمایندگان آن نه فقط در شهرهای ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان حضور دارند و فعالیت می کنند. بر پرچم این جنبش نام منصور حکمت نوشته شده است. کسی که طرح "لغو مجازات اعدام" را در برنامه حزب کمونیست کارگری قرار داد و صداهای پراکنده مخالفین اعدام را  در سطح یک مطالبه فوری سیاسی و یکی از مبانی ضروری برای ساختن یک جامعه انسانی بالا برد و پایه های بوجود آمدن یک جنبش قدرتمند را بنا نهاد. تحت فشار این جنبش بود که حتی بعضی از دست راستی ترین احزاب و شخصیت های سیاسی ایران ناچار شدند تا "لغو مجازات اعدام" را در برنامه خود قرار دهند. منصور حکمت پوسته موقرانه "اعدام" را شکافت و شناعت و غیر انسانی بودن این آدمکشی دولتی را در معرض دید ها قرار داد. تبیین منصور حکمت از اعدام بعنوان "قتل عمد دولتی" نه تنها در اپوزیسیون ایران بلکه در سطح بین المللی و توسط نیروها و نهاد های مخالف اعدام مورد استقبال قرار گرفته و از آن استفاده می شود. در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمتر نیروی سیاسی باقی مانده است که به آبرو و اعتبار خود علاقه داشته باشد و با اعدام یعنی "شنیع ترین قتل عمد" مخالفت نکرده باشد . فقط معدودی از عقب مانده ترین و وامانده ترین احزاب و گروه های سیاسی در مورد این خواست مهم خاموش مانده اند. 
کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار با شروع فعالیت خود خیلی زود توانستند بعنوان دو نهاد معتبر و سرشناس بین المللی مطرح شوند. افشاگری های کمیته علیه اعدام چهره جنایتکار و کثیف جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد و اعتراضات بین المللی را برعلیه آن برانگیخت و در چند مورد توانست مانع انجام صدور احکام اعدام شود. کمیته علیه سنگسار با حرکت درخشان خود در اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی پرونده او را به یک کمپین جهانی تبدیل نمود و مانع انجام حکم سنگسار او شد. این کمیته توانست حکم سنگسار یعنی شنیع ترین آدمکشی دولتی از نوع اسلامی آن را بطور دوفاکتو در ایران براندازد. به همراه این دو کمیته مبارزه با اعدام نقطه درخشانی در فعالیت های اعضا و کادر های حزب کمونیست کارگری و همواره بعنوان یکی از فعالیت های مدوام این حزب قرار داشته است.
جمهوری اسلامی مفلوکتر، درمانده تر و در عین حال درنده تر از همیشه هر روز تعدادی را اعدام می کند و هر روز رکورد تازه ای از جنایت از خود بجا می گذارد. حکومت اسلامی به مردم رسما اعلام جنگ داده است. در چنین وضعیتی اهمیت "جنبش علیه اعدام" بیشتر از همیشه دیده میشود. "اعدام" مهمترین ابزار بقای جمهوری اسلامی است و جنبش "علیه اعدام" می رود تا آن را از چنگال این جانور بیرون بکشد. مخالفت با اعدام در صدر خواسته های مردم ایران قرار گرفته و بصورت یکی از ارکان اصلی جنبش سرنگونی طلبی درآمده است. در مقایسه با جنبش های انقلابی که در دو سال گذشته در کشور های مختلف نظیر مصر، تونس، لیبی و سوریه شکل گرفته است. مخالفت با اعدام، شاخص مهمی برای نشان دادن سطح بالاتر و متفاوت تر جنبش انقلابی سرنگونی طلبانه مردم ایران می تواند باشد و بدون تردید پس از اوجگیری این جنبش، چشم انداز متفاوت و روشنتری در مقابل آن قرار خواهد داد.
